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دختــر 14ســاله کــه با همدســتی پســر 
موردعلاقه‌اش 4عضو خانــواده‌اش را به قتل 
رســانده بود با حضور در محل حادثه، صحنه 

جنایت هولناک خود را بازسازی کرد‌.
به گزارش همشهری، سال‌ها پس از ماجرای 
جنجالی شاهرخ و سمیه که در دهه 70 شوک 
بزرگی به جامعه وارد كرد، اتفاقی مشــابه در 
شیراز، خاطره این پرونده قدیمی را تکرار شد. 
حادثه‌ای که شاهرخ و سمیه آن را رقم زدند، 
زمستان ســال 75رخ داد و آنها که تنها سد 
ازدواج با هم را والدین سمیه می‌دیدند، نقشه 
جنایت را کشیدند و هر چند توانستند خواهر 
و برادر سمیه را به قتل برسانند، اما نقشه‌شان 

ناتمام ماند و درنهایت دستگیر شدند.
 با گذشت سال‌ها از این پرونده جنجالی، پنجم 
تیرماه امسال در روستای تفیهان شیراز حادثه‌ 
هولناکی رخ داد که خیلی‌ها را شــوکه کرد. 
شــروع ماجرا اما به حدود یک ســال قبل‌تر 
برمی‌گشــت؛ زمانی که تانیا که فقط 13سال 
داشت با پسری 16ساله آشنا و یک دل نه صد 

دل، عاشق هم شدند.
پســر نوجوان اهل افغانســتان بود و در یک 
میوه‌فروشی کار می‌کرد. علاوه بر آن نگهبان 
باغی در اطراف روستا بود که شب‌ها را در آنجا 
می‌گذراند. از ســوی دیگر، تانیا دختر بزرگ 
خانواده‌ای 6نفره بود که در خانه‌ای ویلایی در 
تفیهان زندگی می‌کردند. پدر و مادرش در یک 
شرکت بسته‌بندی میوه مشغول به‌کار بودند و 
او یک خواهر دوقلو به نام تارا، برادری 8ساله به 
نام متین و یک برادر 3ساله داشت که وابستگی 

زیادی به او داشت.

خواستگاری 
از زمانی که تانیا و پســر افغان با هم دوست 
شــده بودند، تصمیم به ازدواج گرفتند. یک 
سال از آشنایی آنها می‌گذشت که برآن شدند 

تا تصمیم‌شــان را عملی کنند. پســر افغان 
به خواســتگاری تانیا رفت اما وقتی موضوع 
خواستگاری را مطرح کرد، با مخالفت شدید 
پدر تانیا روبه‌رو شدند. پدر 39ساله می‌گفت 
که دخترش هنوز به سن ازدواج نرسیده و از 
طرفی او قصد ندارد تن به ازدواج دخترش با 
یک تبعه خارجی بدهد. حتی اصرارهای تانیا 
برای تغییر تصمیم پدر هم نتیجه نداشــت 
و همین باعث شــد که دختر و پسر نوجوان 

نقشه‌ای هولناک بکشند.

شب حادثه 
حدود ساعت 10شــب پنجم تیرماه 
بود که طبق هماهنگی‌ای که از قبل 
تانیا و خواستگارش انجام داده بودند، 
پسر افغانستانی بار دیگر راهی خانه 

پدر تانیا شد.
یکی از آشــنایان این خانــواده به 
همشهری می‌گوید: آن شب پسر 
نوجوان آمده بود که بــار دیگر از 
تانیا خواســتگاری کند. اما وقتی 
باز هم جواب رد شــنید، بین او و 
پدر دختر بحث و جدل شد. پسر 

نوجوان ناگهان با چاقو به پدر تانیا حمله کرد و 
چند ضربه به او زد. سپس با گلدان به سر مادر 
تانیا کوبید و به خواهر دوقلوی تانیا هم حمله 
کرد. این در حالی بود که متین با دیدن این 
صحنه از ترسش به حمام گریخته و در آنجا 

مخفی شده بود.
وی ادامه می‌دهد: پســر افغان پــس از آن 
به همراه تانیــا تصمیم به آتــش زدن خانه 
می‌گیرند. آنهــا از قبل برای ایــن کار نفت 
تهیه کرده بودند. تانیا که به برادر 3 ساله‌اش 
علاقه زیادی داشت، دست او را می‌گیرد و از 
خانه بیرون می‌برد. پسر افغان هم خانه را به 
آتش می‌کشد و بعد به همراه تانیا و برادرش 
به همان باغی می‌روند که در آنجا نگهبان بود.

همسایه‌ها وقتی از آتش گرفتن خانه باخبر 
شدند، پلیس و آتش‌نشانی را خبر کردند و 
برای خاموش کردن آتش دست به‌کار شدند. 

اما آتش زمانی خاموش شــد که کار از کار 
گذشته بود و پدر، مادر، خواهر دوقلو و برادر 
8ساله تانیا جانشــان را از دست داده بودند. 
مأمــوران پلیس در همــان تحقیقات اولیه 
وقتی از عمدی بودن آتش‌ســوزی مطمئن 
شدند تحقیقات برای یافتن تانیا و پسر افغان 
را شــروع کردند و درنهایت 2روز بعد آنها را 
که در باغ مخفی شده بودند دستگیر کردند. 
با دســتگیری متهمان، هر دوی آنها اواخر 
هفته گذشته به محل جنایت منتقل شدند 
و در آنجا نزد بازپــرس جنایی و کارآگاهان 
آگاهی توضیح دادند که چطور نقشــه شوم 
خود را اجرا کرده و جان 4نفــر را گرفتند. 
براســاس این گزارش، رســیدگی به این 

پرونده همچنان در مرجــع قضایی و 
اداره آگاهی ادامه دارد.

جواد عزیزیگزارش
روزنامه‌نگار

مردی که آرزو داشت دونده شود، سر از دنیای سارقان درآورد
خواب سارق گردنبند‌قاپ تعبیر شد 
همه‌‌چیز از روزی شروع شــد که مرد مسافرکش، مسافری 
را ســوار ماشــینش کرد که یک دزد بود. آن روز پلیس که 
در تعقیب ســارق بود، راننده مســافرکش را با تصور اینکه 
همدست وی است، دستگیر کرد و او 2شب را در بازداشتگاه 
زندانی شد و همین باعث آشنایی‌‌اش با یک دزد حرفه‌ای و 

ورودش به دنیای مجرمان شد.
به‌گــزارش همشــهری، از اواخر دی‌ماه ســال گذشــته 
شــکایت‌هایی پیش روی کارآگاهان پلیس قرار گرفت که 
نشان می‌داد اعضای یک باند 3نفره، با پرسه‌زدن در اطراف 
مراکز خرید و پاســاژها، دســت به گردنبندقاپی می‌زنند. 
به‌گفته مالباخته‌ها، سارقان به بهانه پرسیدن آدرس به آنها 
نزدیک شده و در یک چشم‌برهم‌زدن گردنبندشان را قاپیده 
و فرار می‌کردنــد. تلاش مأموران پلیس به دســتور قاضی 
محمدولدی بیرانوند، بازپرس شــعبه هفتم دادسرای ویژه 
سرقت برای شناسایی و دستگیری ســارقان گردنبندقاپ 
ادامه داشــت تا اینکه چند روز قبل فرار 6ماهه اعضای این 
گروه پایان یافت و آنها دستگیر شدند. سارقان به سرقت‌های 
سریالی اعتراف کردند و حالا برای انجام تحقیقات تکمیلی در 

اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفته‌اند.

رؤیای قهرمانی 
مهرداد یک مجرم ســابقه‌دار و 49ساله است. او گفت‌وگو

قبل‌ترها راننده انتقال تیم پروازی فرودگاه بود 
اما چون به دام شیشه گرفتار شد، کارش را از دست داد و اخراج شد. 
مرد میانسال می‌گوید که رویای قهرمانی در مسابقات دو‌و‌میدانی را 

داشته اما یک اتفاق عجیب در زندگی‌اش، او را تبدیل به سارق کرد.
این اتفاق عجیبی که می‌گویی چه بود؟

از 10سال قبل زندگی من دستخوش تغییراتی شد. سال92 ‌ با ماشینم 
مسافرکشی می‌کردم. آن زمان تازه کارم را از دست داده بودم. یک روز 
مردی به‌عنوان مسافر سوار ماشینم شد اما وقتی در ترافیک گرفتار 
شدیم، خودروی گشــت پلیس را کنار خود دیدم. مسافرم با دیدن 
پلیس در را باز کرد و پا به فرار گذاشت، اما یک گونی همراهش بود که 
در ماشینم جاگذاشت. داخل گونی پر بود از سیم و کابل برق. مسافرم 
دزد کابل و سیم بود و پلیس که تصور می‌کرد با او همدست هستم، مرا 
بازداشت کرد. در بازداشتگاه بودم و پیش از اینکه بی‌گناهی‌ام ثابت 
شود، با یک خلافکار حرفه‌ای آشنا شــدم. او مخ مرا زد و گفت باید 
در زندگی‌ات ریسک کنی تا به رویاهایت برسی. صحبت‌های او ‌مرا 

تحت‌تأثیر قرار داد و تبدیل شدم به یک دزد حرفه‌ای!
مگر به تو چه گفت؟

2شبانه‌روز با من حرف زد. خودش مدعی بود که مشاور خوبی است 
و اگر درس می‌خواند، قطعا روانشناس ماهری می‌شد. اما از بد روزگار 
تبدیل به یک خلافکار حرفه‌ای شــده بود که به تبهکاران مشاوره 
می‌داد. وقتی از من شنید که آرزویم این است که دونده معروفی شوم، 
گفت باید گردنبند‌قاپ شوی! در یک لحظه گردنبند زنان را بقاپی 
و با سرعت نور فرار کنی. حرف‌های او مرا وسوسه کرد. بعد از اینکه 

بی‌گناهی‌ام ثابت شد و از زندان آزاد شدم، 
سرقت‌ها را شــروع کردم. هرچند اوایل 
می‌ترسیدم اما رفته‌رفته حرفه‌ای شدم و 
برای خودم باند سرقت راه انداختم و ظرف 

20ثانیه ســرقت را انجام می‌دادم و پا به 
فرار می‌گذاشتم.

با طلاهای سرقتی چه 
می‌کردی؟

بین 20 تــا 100میلیــون تومان به 
طلافروش می‌فروختیم. همســر و 
مادر یکی از همدستانم وظیفه‌شان 

فروش طلاهای سرقتی بود.
تو کــه ادعا می‌کنی 
دونده خوبی هســتی، چه شد 
که آخرین‌بار زمیــن خوردی و 

دستگیر شدی؟
چون شب قبل هم شیشه کشیده بودم 

هم قرص خواب خورده بودم. راستش شب 
قبل خواب‌های عجیبــی می‌دیدم؛ دقیقا 
خواب دستگیری‌ام را دیدم. در خواب دیدم 

که چند ثانیه بعد از سرقت زمین می‌خور‌م و 
دستگیر می‌شوم. صبح روز بعد رفتم دزدی و 

خوابم تعبیر شد.

کشته شدن عامل جنایت 
خانوادگی فردیس در کرمانشاه

مردی که یک سال قبل در جنایتی هولناک، فرزند، همسر سابق 
و پدر و مادر او را در فردیس کرج به ضرب گلوله به قتل رسانده 
و گریخته بود، حاضر نشد خودش را تسلیم کند و در درگیری با 
پلیس از پا درآمد. به گزارش همشهری، این جنایت خونین سال 
گذشته در یکی از محله‌های فردیس واقع در استان البرز اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که مردی بعد از جدایی از همسرش 
همچنان با او و خانواده‌اش دچار کشمکش و درگیری بود. آنها 
فرزند مشترکی نیز داشــتند که با مادرش در فردیس زندگی 
می‌کرد. وقتی مرد جوان نتوانست مشکلاتش را با همسر سابقش 
برطرف کند نقشه هولناکی کشید. او با تهیه یک اسلحه به خانه 
پدر همسر سابقش رفت. مرد مسلح بعد از ورود به آنجا شروع 
به تیراندازی کرد. او در این حادثه خونین فرزند، همسر سابق 
و پدر و مادر او را هدف گلوله قرار داد و بعد از قتل آنها به مکان 

نامعلومی گریخت.
 به‌دنبال این جنایت تلاش‌های مأموران برای دستگیری قاتل 
فراری آغاز شد. او بعد از این قتل خانوادگی به مکان نامعلومی 
گریخته بود و هیچ‌کس از مخفیگاهش اطلاعی نداشت. با وجود 
این رســیدگی به این پرونده همچنان در دستور کار مأموران 
پلیس آگاهی قرار داشت. حدود یک سال از جنایت گذشته بود 
و قاتل همچنان فراری بود تا اینکه مأموران به اطلاعاتی دست 
پیدا کردند که نشان می‌داد او در خانه‌ای واقع در کرمانشاه پنهان 
شده و به‌طور مخفیانه زندگی می‌کند. در چنین شرایطی بود که 
گروهی از مأموران با نیابت قضایی راهی کرمانشاه شدند. آنها با 
محاصره مخفیگاه قاتل فراری از او خواستند که خودش را تسلیم 
کند اما او شروع به تیراندازی به‌ســوی پلیس کرد و در جریان 
درگیری با پلیس از سوی مأموران هدف قرار گرفت و از پا درآمد.

ســردارحمید هداوند، فرمانده انتظامی البرز با اعلام این خبر 
گفت:‌ مأموران پلیس آگاهی البرز با همــکاری پلیس آگاهی 
استان کرمانشاه درصدد دســتگیری متهم بودند اما او پس از 
اطلاع از حضور نیروهای پلیس اقدام به تیراندازی به ســمت 
مأموران کرد و با رعایت قانون به‌کارگیری ســاح به سمت او 
تیراندازی شد و جانش را از دست داد. به‌گفته او در این درگیری 
مسلحانه خوشــبختانه به هیچ‌کدام از نیروهای حافظ امنیت 

آسیبی نرسید.

کوتاه از حادثه

فشار مالیاتی را از روی قشر کارمند و کارگر بردارند
کارمند و کارگر در مقابــل دریافت حقــوق ناچیز مالیات 
می‌دهند ولی اقشــار پردرآمد با درآمدهای ده‌ها میلیاردی 
مالیات نمی‌دهند و به راحتی جلوی چشم این همه نهاد‌های 
امنیتی و انتظامی ثروت‌شان را تبدیل به دلار کرده واز ایران 
فرار می‌کنند. به جای فشار به قشــر کم درآمد و متوسط از 
اقشار پردرآمد مالیات ســنگین بگیرند و مالیات کارمند و 

کارگر را کاهش دهند.
رضاپور از ارومیه

تعاونی مسکن برق تهران همچنان بلاتکلیف است
مالکان زمین‌های تعاونی مسکن برق تهران در شهر جدید 
مهستان )شهر جدید هشتگرد سابق(بعد از چندین سال هنوز 
بلاتکلیف هستند و تعاونی مسکن برق تهران تکلیف مالکان 

این زمین‌ها را مشخص نمی‌کند.
طی این سال‌ها مکرر به دادگاه و دفترتعاونی در تهران )میدان 
شهدا( مراجعه کرده‌ایم ولی تاکنون هیچ‌گونه جوابیه‌ای از 
طرف تعاونی و دادگاه دریافت نکرده‌ایم. این زمین‌ها مسائل 
قضایی و حقوقــی دارند و مالکان زمین‌ها سرمایه‌شــان از 

کف‌شان رفته و زمینی هم دست‌شان نیامده است.
از اعضای تعاونی مسکن برق تهران 

میزان اخذ مالیات از مردم باید متناسب با رفاه اجتماعی باشد
در تمام دنیا و مخصوصا کشورهای پیشرفته دولت‌ها متناسب 
با درآمد شهروندان‌شان ازآن‌ها مالیات می‌گیرندکه این اقدام 
کاملا بجا و درست است.مســئله اینجاست که علت اصلی اخذ 
این مالیات فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب و ارائه خدمات 
بهداشتی و رفاهی به عموم مردم است. متأسفانه در کشورما این 
اتفاق نمی‌افتد و تأثیر این موضوع تقریبا در هیچ‌یک از حوزه‌های 
اجتماعی و رفاهی محسوس نیست.جا دارد مسئولان در ازای 
مالیاتی که از مشــاغل مختلف دریافت می‌کننــد به فکر ارائه 

خدمات و بهبود معیشت آنها باشند.
حبیبی از تهران

تعداد سگ‌های ولگرد در پردیس به حد بحران رسیده است
بارها درخصــوص تعداد زیاد ســگ‌های ولگــرد در پردیس 
اطلاع‌رسانی کرده و از مســئولان تقاضای کمک کرده‌ایم ولی 
تاکنون یا اقدام اساسی نشده است یا اقدامات کافی نبوده است. 
با تعطیلی مدارس و حضور بچه‌ها در خانه و تردد آنها در محله و 
کوچه این روزها سگ‌ها تبدیل به معضل و مشکل بزرگ ساکنان 
منطقه شده‌اند. روزی نیست که یکی از سکنه مورد حمله سگ‌ها 
قرار نگیرد و این روند بچه‌ها و بانوان را به‌شدت ترسانده است. 

برای چندمین بار از مسئولان تقاضا داریم صدای ما را بشنوند.
 منصوری از فاز8 پردیس

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

عاملان قتل 4نفر  به محل ارتکاب جرم بازگشتند

راهکارهای گذر از بحران نوجوانی 
 ساحل گرامی، روانشــناس:در سنین 
نوجوانی شــدت هیجاناتی که فرد با آن 
مواجه می‌شود، بالا‌‌ست و منطق نمی‌تواند به این 
حجم از هیجان حاکم شود. به‌همین دلیل وقتی 
نوجوان با فرد دیگری آشنا می‌شود، نمی‌تواند به 
خوبی به همه ابعاد موضوع نگاه کند و فقط تب و 
تاب و جذابیت اولیه شــخص اســت که برایش 

اهمیت دارد و به آن فکر می‌کند.
وقتی نوجوان احســاس می‌کند این رابطه جدی 
شــده و باید خانواده‌ها در جریان قرار بگیرند، 
همزمان کشش او نســبت به فرد مورد نظرش 
بیشتر می‌شود و احســاس می‌کند که باید این 
ماجرا به ازدواج ختم شــود. امــا خیلی اوقات 
واکنش‌های هیجانی که خانواده‌ها نسبت به این 
ماجرا از خود نشان می‌دهند باعث می‌شود که این 
مسئله به لجبازی بین نوجوان و خانواده کشیده 
شــود. به این ترتیب 2 نوجوان منطق را از دست 
داده و با لجبازی فقط به‌ســوی یکدیگر جذب 
می‌شــوند و همین اتفاق موضوع را پیچیده‌تر 
می‌کند. گاهی اوقات به‌خاطر اینکه مهارت‌های 
حل مسئله در خانواده یا یکی از نوجوانان کمتر 
است، از راه‌حل‌های هیجانی استفاده می‌شود. این 
راه‌حل‌ها می‌تواند در موارد حاد به‌سوی خودکشی 
یا دگرکشی سوق پیدا کند یا به فرار از خانه، اعتیاد 

یا اقدامات تلخ دیگری منجر شود.
اما در چنین مواقعی چه باید کرد؟ اول خانواده‌ها 
نباید نسبت به این مســئله گارد بگیرند. چون 
هر‌قدر سفت و سخت به مقابله با نوجوان پرداخته 
و مثلا گفته شود که باید از طرف مقابل جدا شوی 
و... نتیجه عکس گرفته می‌شود و نوجوان بیشتر 
جذب طرف مقابل می‌شــود. پس باید کاری کرد 
که نوجوان به مرور متوجه انتخاب اشــتباهش 
شود. وقتی پدر و مادر   ارتباطی که دختر و پسر با 
یکدیگر دارند را کنترل می‌کنند،آنها نیز به‌خاطر 
اعتمادی که خانواده به آنها کرده، اجازه یک‌سری 
رفتارها را به‌خودشان نمی‌دهند. دست‌کم رفتار 
پرخطر، فرار از خانه، رفتار هیجانی و... را مرتکب 

نمی‌شوند.
از سوی دیگر والدین باید نوجوان را به استفاده 
و کمک گرفتن از مشاور ترغیب کند. مثلا گفته 
شود که با توجه به سن کم شما باید با کمک مشاور 
بتوانید به یک‌سری از مهارت‌های زندگی برسید 
که اگر در زندگی‌تان دچار مشکل شدید بتوانید 
مشکلات را برطرف کنید. در عین حال که والدین 
نمی‌خواهند این وضعیت به ازدواج برســد اما 
با حمایت از فرزندشــان و گذاشت شرط 
مشــاوره گرفتن، کاری می‌کنند که 
نوجوان در فراینــد متوجه انتخابش 
شود و به این نتیجه برسد که تصمیمی 
که گرفته‌ درست و منطقی نیست و 
فقط بر پایه احساسات زودگذر 

است.

تکرار  داستان شاهرخ و سمیه تکرار  داستان شاهرخ و سمیه 

در اتفاقی دردناک، مردی که مبتلا به بیمــاری آلزایمر بود مایع جرم‌گیر را به جای آب نوشــید 
و جان باخت. به گزارش همشــهری، شــامگاه چهارشــنبه گذشــته چهاردهم تیرماه به قاضی 
امیرحسین‌علیمردان بازپرس ویژه قتل خبر رسید که مردی 60ساله به طرز مشکوکی جانش را از 
دست داده است. به دستور بازپرس تحقیقات کارآگاهان جنایی آغاز و مشخص شد که مرد میانسال 
به‌دلیل مسمومیت شدید جان باخته است. ماجرا از این قرار بود که متوفی مبتلا به بیماری آلزایمر 
بوده و حواس‌پرتی داشته است. او که احساس تشنگی کرده، در خانه خود به جای آب، مایع جرم‌گیر 

نوشیده و همین اشتباه به قیمت ازدست‌رفتن جان او تمام‌شده است.

مــرد جــوان کــه در حالتی 

انتظامی
غیرطبیعی با استفاده از قداره به 
چند خودروی پارک شده کنار 
خیابان، ازجمله خودروی پلیس آسیب زده بود از 

مردم و پلیس عذرخواهی کرد.
به گزارش همشهری، ساعت 15روز چهارشنبه 
۱۴ تیرمــاه امســال مــرد جوانی کــه از یک 

سفره‌خانه در شــهرک گلستان در 
غرب تهران بیــرون آمده بود 

درحالی‌کــه یــک قمه در 
دســت داشت شــروع به 
عربده‌کشــی در خیابان 
کرد. او با قمــه به چند 
خودرو کــه در خیابان 
پارک شده بودند آسیب زد 

و همین اقدام موجب ترس 
و وحشت ساکنان منطقه شد. 

این مرد که همچنان به عربده‌کشی 
ادامه می‌داد در کوچه با یک خودروی پلیس 

که پارک شــده بود روبه‌رو شد و با قمه شروع به 
تخریب آن کرده و پا به فرار گذاشت. 

به‌دنبال این حادثــه مأمــوران کلانتری ۱۴۱ 
شهرک گلستان برای بررسی موضوع خود را به 
محل حادثه رســاندند. در تحقیقات مقدماتی 
معلوم شد که جوان شــرور از اهالی همان محله 
است و با شناســایی او مأموران موفق شدند در 
کمتر از نیم ســاعت او را به اتهام قدرت‌نمایی با 

سلاح سرد دستگیر کنند.
ادامه بررسی‌ها نشان می‌داد که خودروی پلیس 
به‌دلیل نقص فنی مقابل یــک تعمیرگاه پارک 
شده بود که فرد دســتگیر شده با انگیزه نامعلوم 
به‌خــودرو حمله کرده اســت. در این شــرایط 
بود که متهم با دســتور قضایی برای بازســازی 
صحنه به محــل ارتکاب جرم منتقل شــد. او 
هنگام بازسازی صحنه جرم گفت:‌ 
دقایقی قبل مقابل قهوه‌خانه 
در خودروی خودم نشسته 
بودم و مشــروبات الکلی 
مصرف می‌کــردم. من 
حالت طبیعی نداشتم و 
متوجه نشدم که چه کار 
اشــتباهی مرتکب شدم. 
من بــا هیچ‌کــس به‌ویژه 
با پلیس دشــمنی نداشتم و 
تخریب خودروهای مردم و پلیس از 
روی عمد نبود. حالا هم پشیمانم و درخواست 
بخشــش دارم. او در ادامه مقابل چشم مأموران 
پلیس از همه اهالی محلــه به‌دلیل ایجاد حس 

ناامنی و رعب و وحشت معذرت‌خواهی کرد.
سرهنگ محمد گودرزی، رئیس پلیس پیشگیری 
تهران بزرگ در این‌باره گفت: به‌دنبال این حادثه 
پرونده قضایی برای متهم تشکیل شده و رسیدگی 
به اتهامات او در دستور کار مقام محترم قضایی 

قرار دارد. 

ضرب شست پلیس به جوان قداره‌کش 

اشتباه مرگبار مرد بیمار

جوانی که به خودروی پلیس خسارت زده بود دستگیر شد
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